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ایرانی، مســلمان و دموکرات؛ مهندس مهدی 
بازرگان خود را با همین سه کلمه تعریف می کرد. 
دانش آموخته ترمودینامیک از پاریس بود، بیشتر 
از هر چیز نزدیکی به قرآن و پژوهش در آیات آن، 
او را به سیاســت نزدیک کرد. بــازرگان نیم قرن از 
عمر خــود را صرف پژوهش های فکــری، دینی، 
اجتماعی و سیاســی کرد، جست وجویی بی پایان 
که نتیجــه آن در همه ابعاد فــردی و اجتماعی 

زندگی اش ملموس است.
 تأســیس نهادهــای دینی، علمی، سیاســی، 
اجتماعــی و فنی که حزب «نهضت آزادی ایران» 
مهم ترین نمونه آن است، مســیر زندگی بازرگان 
را تشــکیل می داد. او دموکراسی را به عنوان راه و 
روش زیست انســانی، عقلانی، اسلامی و اخلاقی 

برای انسان مناسب می دید. 

بازرگان مردی بود که سال ها در زندان پهلوی، 
روزگار گذراند و درنهایــت پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی در ایــران از ســوی امام خمینــی (ره)، 
مسئول تشــکیل اولین دولت پس از انقلاب شد. 
اما با استعفادادن از نخست وزیری ترجیح داد در 

قالب جریان سیاسی، فعالیت کند. 
مهنــدس مهدی بــازرگان در تاریخ جمهوری 
اســلامی مردی چالش برانگیز بــود، او هنوز هم 
طرفداران و مخالفان سرســختی دارد، اما منزلت 
بازرگان آن چنان بالا بود کــه رهبرمعظم انقلاب 
اســلامی پس از درگذشت او در پیام تسلیت خود 

خطاب به دکتر یداالله سحابی نوشت: 
بسمه تعالی 

جناب آقای دکتر یداالله سحابی
درگذشــت مرحــوم آقــای مهنــدس مهدی 
بازرگان را بــه جناب عالی و خانــواده محترم آن 
مرحوم تسلیت می گویم. ایشــان یکی از مبارزین 
دیرین با رژیم ستم شــاهی و نیز از جمله پیشروان 
ترویج و تبیین اندیشــه های ناب اسلامی با زبان و 
منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بی شک در 
چشم همه علاقه مندان به گسترش و رواج ایمان 
اســلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران 

خفقــان و دین زدایی رژیم پهلوی، دارای شــأن و 
ارزش به خصوصی بود. خداوند ایشان را مشمول 
رحمت و مغفــرت و فضل خود قــرار دهد و به 
تلاش های ایشان با چشم رضا و قبول بنگرد. لطفا 
مراتب تســلیت این جانب را به همسر و فرزندان 

محترم ایشان ابلاغ فرمایید. 
سیدعلی خامنه ای ۱۳۷۳/۱۱/۵

به مناســبت ســالمرگ او با «دکتر غلامعباس 
توســلی»، از یاران بازرگان و عضو نهضت آزادی 
ایــران و «محمد نبی حبیبی»  کــه دبیر کل حزب 
مؤتلفه اســلامی و از منتقدان سرسخت بازرگان 

است به گفت وگو نشستم. 
حبیبی و توســلی در رشــته جامعه شناســی 
تحصیل کرده اند و هر دو از ابتدای انقلاب در بطن 

اتفاقات بوده اند. 

بازرگاني که من شناختم

ارادت مــن بــه مرحــوم مهنــدس بــازرگان و  �
همفکرانشــان به خصوص مرحومان دکتر سحابی و 
مهندس سحابی به سال های ۴۷ و ۴۸ برمی گردد. در 
آن زمان من دانشجوی دانشگاه تهران بودم و فضای 
دانشــگاه تقریباً تحت تأثیر افکار این بزرگواران بود. در 
ســال های ۵۱ و ۵۲ در زمان تحصیل دانشگاه، معلم 
دبیرستان بودم. دبیرستان ما در جنوب شهر در منطقه 
نعمت آباد قلعه مرغی که منطقه بســیار فقیری بود، 
قرار داشــت. همکاران آن مدرسه ۹۰ درصد مخالف 
رژیم و اکثــر آنهــا از فرهنگیان مناطق کردســتان و 
کرمانشــاه بودند که به آن مکان فرستاده شده  بودند؛ 
اکثرا هم تحصیلات لیسانس و بالای لیسانس داشتند. 
طبیعــی بود کــه در این محیط بحث های سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی زیاد باشــد. گرایش های مختلف 
هم در مدرســه وجود داشــت. بعضی معلمان اهل 
نماز شــب بودند و بعضــی تفکرات چپ یا راســت 
داشــتند و طرفدار گروه و اندیشه های مختلف بودند؛ 
ولی همه در یک وجه مشترک بودند و آن موضع گیری 
در برابر رژیم بود. این مدرســه کانون مبارزه شده  بود. 
یک نفر که آن زمان از زندان آزاد شــده بود، از مشــی 
بازرگان و آیت االله طالقانی در زندان تعریف می کرد که 
برای من ســازنده بود. یکی از همکارانم در دبیرستان 
از طریق یکی از آشــنایانش کــه در کارخانه مهندس 
بازرگان کار می کرد، برنامه گذاشــته بود که ما خدمت 
ایشــان برویم که یکی از روزهــای به یاد ماندنی برای 
من بود. ما همان روز از زبان مرحوم بازرگان  شــنیدیم 
کــه آینده به خوبی رقم می خــورد و یکی از امیدهای 
مردم آیت االله خمینی (ره) اســت؛ اما آنچه که بیشتر 
از همــه من را به آقــای بازرگان علاقه منــد کرد، این 
بود که ایشــان به عنوان رئیس دولــت از جانب امام 
انتخاب شدند. من هم جزء کسانی بودم که در استان 
کرمانشــاه فعال بودم. در اولین روزهایی که امام پیام 
دستور تشــکیل جهاد را داد، من به منطقه اسلام آباد 
رفتم و جهادسازندگی اسلام آباد  غرب را تشکیل دادم 
و خوشــبختانه هفت، هشت ماه در جهاد مشغول  به 
کار  ســازندگی بودم. در یکی از روزهای شــهریورماه 
۵۸ در دفتر جهاد گفتند کسی پشت خط تلفن با شما 
کار دارد. من تلفن را برداشــتم و متوجه شــدم آقای 
مهندس بازرگان پشت خط هستند. خیلی خوشحال 
بودم؛ چرا که با نخست وزیر مملکت صحبت می کردم. 
اقدامــات خــود را در جهاد اســلام آباد برای ایشــان 
شــرح دادم. ایشان من را تشــویق کرد و پرسید هزینه 
کارهایتان را از کجا تأمین می کنید؟ آیا هزینه هایش را 
از پول یک روز نفت به شــما دادند که من گفتم خود 
مردم تأمیــن می کنند و گاهی هم از هزینه پروژه هایی 
که در بودجه تصویب  شــده  است، استفاده می کنیم.
در مجلس اول که مهندس بازرگان حضور داشــتند، 
مجلــس اول واقعــا به برکت انقــلاب و همراهی با 
انقلاب در ســطح بالایی بود. آقای بازرگان با سوابقی 
که داشــت و عنایتی که امام و شخصیت های انقلاب 
به ایشان داشتند برای همه قابل احترام بود. مهندس 
بــازرگان و همفکرهای ایشــان گــروه تکنوکرات های 
مجلس بودنــد. اهل حســاب وکتاب و برنامه ریزی و 
آینده نگــری بودند. معتقد بودنــد هر چیزی به  جای 
 خودش باید قرار بگیرد. تلاش آنها این بود که مجلس 
را به سطح بالا بکشانند. ما که جزء جوان های مجلس 
بودیم و اکثراً هم دانشگاهی یا فرهنگی، به دنبال فکر 
این گروه بودیم. برخوردهای مهندس بازرگان با همه 

و حتی مخالفان و منتقدانش محترمانه بود.
*نماینده مجلس دوره اول و دوم 

یادداشت

آمر حمله به سفارت عربستان دستگیر شده است
توجه  � با  فردی  متأسفانه  محمدرضا محسنی ثانی: 

به ســوابق سوئی که داشته، توانســته است سازمان 
و ســاختاری به بعضی از نیروهایی که نسبت به وی 
شناخت نداشــته اند، بدهد. این شخص در گذشته نیز 
حرکت هایی ازاین دست انجام داده و در شهرستان های 
مختلــف، تندروی هایی داشــته و ســوابقی از او در 
این گونه مســائل وجــود دارد. درحال حاضر برخورد 
شدیدی با این افراد صورت گرفته است و تعداد زیادی 
از آنها دســتگیر شــده اند و فردی که در حقیقت آمر 
اصلی بوده و از خارج به نیروهایش فرمان می داده و 
آنها را کنترل می کرده به محض ورود به کشور دستگیر 
شــده و در حال محاکمه است. احساس ما این است 
که این فرد با توجه به بنیه ضعیفی که از نظر ایمانی و 
اعتقادی داشته و تقریبا فردی بسیار سطحی هم بوده 
است، این اقدامات را انجام داده است. ضمن اینکه او 
تاکنون ناهنجاری هایی را از خود بروز داده اســت که 
ســوابق او به عنوان یک نیروی افراطی موجود است. 
این اتفاق، خودجوش نبوده بلکه کاملا ســازماندهی 
شــده بود اما درباره وابســتگی آنها به جریان تشــیع 
انگلیسی باید بگویم که چنین چیزی صحیح نیست و 
وابستگی میان این عناصر خودسر و این جریان وجود 
نداشته اســت. بااین حال دستگاه قضائی باید برخورد 
جدی با این پرونده داشــته باشــد؛ چراکه متأسفانه با 
چنین رفتارهایی در گذشته برخورد جدی نشده است 

و این اتفاقات تکرار شده است. 

نفوذ، فتنه و حق الناس
محمدحســین محترم: اگر ســه واژه «نفوذ»، «فتنه» 
را بــه ســه واژه  و «حق النــاس» در کلام رهبــری 
«منافــق»، «فتنــه» و «امانت» در قرآن کریم تشــبیه 
کنیــم درمی یابیم که خداوند متعال نیز در قرآن کریم 
براساس مراتب اهمیت هوشــیاری در برابر منافقان 
(یا همان نفوذی ها و جاسوسان) ۲۶ بار و در اهمیت 
هوشــیاری دربرابر فتنه گــران ۲۰ بار تذکر و هشــدار 
داده، اما برای تأکید بر موضوع امانت فقط شــش بار 
کلمه امانه را در ســوره های احزاب، بقره، نساء، انفال، 
مؤمنون و معارج اســتفاده کرده اســت. لذا اولا برای 
درک بیانات رهبر معظم انقلاب باید این ســه واژه را 
با هم و در یک منظومــه واحد مورد تحلیل قرار داد، 
چراکه سه موضوع نفوذ، فتنه و حق الناس پازل های 
یک نقشــه و بازی دشمن است و تحلیل هریک از این 
سه موضوع به تنهایی بدون توجه به دو موضوع دیگر 
فهم درستی از هشدارهای رهبرمعظم انقلاب به ذهن 
متبادر نمی کند و هم تصمیم ســازان و تصمیم گیران 
نظام و هم مردم را دچار اشــتباه می کند و راه به بیراه 

خواهند برد که این خود خطی از نفوذ دشمن است. 

مسابقه نابرابر
ســیدرضا اکرمی: من موافق نبش قبر دوره های قبل 
مجلس نیســتم و معتقدم که بایــد نگاه روبه جلو در 
زمینه انتخابات داشــت و باید از بسیاری از دوره های 
قبــل و اتفاقات آن دوره ها بگذریــم و با نگاه به آینده 
طبق فرمایشــات مقام معظم رهبــری زمینه را برای 
حضور حداکثری فراهــم کنیم. به نظرم باید بیاییم از 
امروز به بعد زمینه حضور ۷۸  میلیون جمعیت ایران 
و کسانی که واجد شــرایط رأی دادن هستند را فراهم 
کنیــم. در رابطه با عملکرد شــورای نگهبان هم باید 
بگویم که در هر دوره شــورای نگهبــان یک روش یا 
سیاســتی به کار می برد کــه در دوره قبل به کار نبرده 
اســت و ما باید در فضای گفت وگو به آنها بگوییم که 
اعضای محترم شــورای نگهبان، ایــن نماینده ای که 
هم اکنون نماینده مجلس اســت و در چارچوب نظام 
فعالیت می کنــد و مجلس هم بر کار آن نظارت دارد 

به چه دلیل صلاحیت او را رد می کنید. 

بازی با آمار در احراز صلاحیت ها
عباس حاجی نجاری: از میان ۱۵۰ نفر عناصر شاخصی 
که به عنوان ردصلاحیت شده یا عدم احراز صلاحیت 
در رســانه های جریان اصلاح طلب از آنهــا نام برده 
شــده، ضمن اینکه همه آنها اصلاح طلب نیستند، اما 
بخش عمده آنها کســانی هســتند که در جریان فتنه 
گذشته محکوم شده و نقش آنها در افراطی  گری های 
مجلس ششم و فتنه ۸۸ غیرقابل انکار و کتمان است، 
بــدون آنکه از هزینه هایی که بر نظام تحمیل کرده اند 
اندکی ندامت داشــته باشــند و این نشان می دهد که 
آنها صرفا با آگاهی از رد صلاحیت برای فضاســازی 

ثبت نام کرده بودند. 

رئیس جمهور خونسردی اش را حفظ کند
فیاض زاهد: یکــی از نکات مهم درباره آقای روحانی 
این است که او به مسیری نلغزد که اعتماد حاکمیت 
به دولت دچار خدشــه شــود. این فرایند بسیار بسیار 
مهمی اســت و من فکر می کنم که از خود انتخابات 
مجلس مهم تر اســت. آقای روحانی در اظهارنظر ها، 
در پیگیری مشکلات، باید خونسردی خودش را حفظ 
کند. اگر آقای روحانی اعتماد درون ساختار حاکمیت 
را از دست بدهد، با مزاحمت های پیچیده تری روبه رو 
خواهد شــد. به نظر من برگ برنــده آقای روحانی به 
آنجایــی برمی گردد که ایشــان مورد وثــوق مقامات 

عالی رتبه هستند. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2500تاریخ سیاسى چهار شنبه    30 دى 1394

  نگاه مهندس بازرگان به سیاست و قدرت چگونه  �
بود و این نگاه چه نســبتی با اندیشــه دینی ایشان 

داشت؟ 
از نظر من، ایشان قدرت را در اختیار خداوند و بعد از 
آن در دست مردم می دانستند. امام می گفتند جمهوری 
اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، مهندس 
بازرگان معتقد به جمهوری اسلامی با پشتوانه مردمی 
بودند که در آن قدرت متعلق به مردم است. می گفتند 
قــدرت امانت مردم اســت که باید آن را به خودشــان 

برگرداند. 
  ریشــه های فکری مهندس بازرگان در قرآن بود  �

آیا می توان ایشان را یک سیاســت مدار قرآن مدار 
دانست؟ 

ایشــان بیشــتر کار علمی و فنی می کردند. رشــته 
تحصیلی او مهندسی بود، ولی به صورت فوق العاده ای 
بر قرآن و آیات قرآنی تسلط داشتند و در بسیاری موارد 
به قرآن رجوع می کردند. باور ایشــان این بود که قدرت 
متعلق به مردم است و باید دموکراتیک باشد، البته این 
به سیاستی برمی گردد که در آن مردم و نمایندگان مردم 

در اولویت هستند. 
  ظاهــرا در ابتدای انقلاب آیــت االله طالقانی با  �

قبول نخست وزیری توسط مهندس بازرگان مخالف 
بودند. دلیــل این مخالفت 

چه بود؟ 
من آنجا نبودم، ولی مهندس 
بــازرگان در جلســه بعــدی ای 
که تشکیل شــد، گفتند آیت االله 
طالقانی موافق نخســت وزیری 
مــن و تشــکیل دولــت موقت 
توسط من نبود. آیت االله طالقانی 
شــورا را اصل می دانستند و بر 
شــورا تأکید می کردند، مهندس 
به اندازه آقای طالقانی بر بحث 
شــورا تأکید نمی کرد و بیشتر بر 
آزادی های فردی، آزادی احزاب 
سیاسی، آزادی مطبوعات و دیگر 
آزادی هایی که در قانون اساسی 

ذکر شده است، تکیه داشتند. 
  امــا مهندس بازرگان نپذیرفتند و نخســت وزیر  �

شدند. 
بله، به خاطر مشورت های دیگری بود که انجام شد. 
دوست و دشمن می گفتند فقط مهندس بازرگان هستند 
که می توانند با روحانیت ســازگار باشــند چون ایشان 
قرآنی هستند و می توانند دولت اسلامی تشکیل دهند. 
بنابراین ایشــان تقریبا مجبور بودند که بپذیرند. کسانی 
مانند آقای مطهری و مرحوم بهشتی و افراد دیگر بر این 
عقیده بودند که فقط مهندس بازرگان توانایی انجام این 
کار را دارد. علتش هم این بود که یک نظام شاهنشاهی 
در ایران مستقر بود که ســاختار این نظام بر سازمان ها 
و نهادهایی اســتوار بود که همه غربــی بودند و همه 
می گفتند باید دولتی بر ســر کار بیاید که این دستگاه ها 
را بشناسد و بتواند زیر نظر خودش اداره و اصلاح کند. 

  هنوز هم بســیاری معتقدند مهنــدس بازرگان  �
بیشتر یک نظریه پرداز بود تا یک سیاست مدار، شما 

با این نظر موافقید؟ 
البته این موضوع پنهان و پوشــیده ای نیســت خود 
بــازرگان هم می گفت من پدرم سیاســت مدار نبوده، از 
من درخواست شد وارد سیاست شوم. البته می توان این 
گفته را به حساب تواضع ایشان گذاشت. ورود ایشان به 
سیاست در دوره مصدق بود که در تصفیه خانه آبادان 
به عنوان سرپرست انتخاب شــدند و کار خود را هم به 
نحو احســن انجام دادند و بعد در اپوزیســیون نهضت 
مقاومت ملی سال ها فعالیت می کردند. بعد از کودتای 
۲۸ مرداد و برکناری مصدق، بازرگان در قلب مســائل 
سیاسی بود و نهضت آزادی را تشکیل دادند. ایشان به 
همراه آیت االله طالقانی و مهندس ســحابی به ۱۰ سال 
زندان محکوم شدند. به همین دلیل می گفتند بازرگان به 
خاطر اطلاعات و تجربه و به دلیل مذهبی بودنش، فرد 

مناسبی برای نخست وزیری هستند. 
  در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۵۸، در  �

داخل نهضت اختلافاتی پیش آمــد، اختلاف بین 
کاندیداتوری آقای مهنــدس بازرگان و دکتر حبیبی 
بود و ظاهرا مهندس سحابی طرفدار نامزدشدن دکتر 

حبیبی بودند. این جریان را به یاد دارید؟ 

در داخل نهضت چند نفر بودند که با بعضی افکار 
مهندس بازرگان دمساز نبودند و این باعث شده بود که 
قصد انشعاب داشته باشد، بعد از اینکه مهندس بازرگان 
قصد داشتند استعفای آنها را قبول کنند که بتوانند جدا 
فعالیت کنند، این مســئله مطرح شد که آقای بازرگان 
نامزد نشوند و آقای حبیبی نامزد شوند. اعضای شورای 
سراسری نهضت نمی خواستند انشعاب به وجود بیاید 
اما این اتفاق افتاد و درنهایت هم مهندس نامزد نشدند 

و هم انشقاق به وجود آمد. 
  بیش از ۳۰ سال از اســتعفای مهندس بازرگان  �

می گذرد و خیلی ها معتقد بودند اگر ایشــان استعفا 
نمی داد، شــرایط دیگری پیش می آمد. نظر شــما 

چیست؟ 
به نظر من، اولا اســتعفا به دســت خود ایشان نبود 
اظهارنظر ها در طول ۹ ماه دولت موقت بسیار زیاد بود 
و مخالفت های زیادی علیه ایشان وجود داشت. عده ای 
از خواص و روحانیون ایشــان را نمی خواســتند کاری 
کــه مهندس بازرگان کرد طبیعی بود. از زمان تســخیر 
سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام و مخالفت 
دولت موقت با این تســخیر، مســائلی برای ایشــان به 

وجود آوردند که باعث استعفای ایشان شد. 
  مهندس بازرگان بعد از استعفا در مجلس بودند.  �

درباره آن دوره صحبت کنید. 
از دولــت موقــت  ایشــان 
و  بودنــد  داده  اســتعفا 
در دولت حضور  نمی خواستند 
داشته باشــند ولی در مجلس 
چون نفر دوم یا ســوم شــده و 
مردم ایشــان را انتخــاب کرده 
بودند، باقی ماندند. دکتر یزدی، 
مهندس ســحابی و دکتر صدر 
حــاج ســیدجوادی هــم جزء 
بودند.  آن مجلس  نماینــدگان 
داعیه مهندس بازرگان این بود 
که ما در موقعیت اپوزیســیون 
اپوزیســیونی  بگیریــم؛  قــرار 
قانونــی کــه می توانــد انتقاد 
کنــد. مهندس بــازرگان می گفتند دعوای مــا، دعوای 
قدرت نیســت، دعوای حجت است. ما باید از رخ دادن 
اشــتباهات جلوگیری کنیم، این مانند امر به معروف و 
نهی از منکر است که در جمهوری اسلامی مورد قبول 
و واجب است. همیشــه باید اپوزیسیونی وجود داشته 
باشــد که بتواند نقد کند. این به نفع یک دولت است که 
اپوزیســیونی بی طرف برای نقد در مقابل دولت وجود 
داشــته باشــد. تعبیر مهندس بــازرگان از دولت ملی 
دموکراتیک، داشتن تشکیلاتی بود که اپوزیسیون در آن 

به رسمیت شناخته شود. 
  مواضع سیاسی مهندس بازرگان بعد از مجلس تا  �

آخر عمر ایشان چه بود؟ 
ایشان در این مدت از پا ننشستند تمام لوایحی که در 
مجلس می آمد بلافاصله از طرف ایشان زیر ذره بین قرار 
می گرفت. ایشان در نقش اپوزیسیون ادامه می دادند و 
تشــکیلات را تا جایی که می شد، جلو بردند. هیچ کس 

هم نمی گفت نهضت آزادی غیرقانونی است. 
ادامه در صفحه ۱۹

  در ابتــدای انقلاب، نهضــت آزادی و مؤتلفه  �
نگاه های اقتصادی شــبیه به هم داشــتند، یعنی 
هر دو به اقتصــاد بازار آزاد معتقد بودند، اما پس 
از انقلاب می بینیــم اختلافات زیادی بین این دو 
گروه وجــود دارد. عامل اصلی این اختلافات چه 

بود؟ 
مــا در همه موارد اقتصادی هم با نظرات نهضت 
آزادی موافــق نبودیم. اما در مواردی نقاط مشــترک 
داشــتیم مانند همین کــه ما به اقتصــاد غیردولتی 
و بــدون نفت اعتقاد داشــتیم و داریــم، آنها هم تا 
جایی کــه من اطــلاع دارم دراین باره بــا ما هم نظر 
هســتند. البتــه ایــن شــامل همه اعضــای نهضت 
آزادی نمی شــود، چــون برخــی از آنها بــه اقتصاد 
سوسیالیســتی اعتقاد داشتند. اما درهرصورت درباره 
اقتصاد دولتی و مردمی اشــتراکاتی با ما داشتند. ما 
معتقدیــم اقتصاد باید مردمی باشــد یعنی مقدرات 
اقتصاد کشور در دست چند نفر سرمایه دار درجه یک 
نباشد و سیاســت هایی اعمال شود که مردم خود را 
شریک اقتصادی دولت احســاس کنند. اختلافات ما 
با نهضت آزادی از قبل بود و اکنون نیز آن اختلافات 
وجود دارد. مهم ترین نکته این اختلافات این اســت 
که اصولا نهضت آزادی به نظر ما به حکومت دینی 

معتقد نیســت. مــن از برخی 
ســران نهضت آزادی ســؤال 
کــردم شــما به ولایــت فقیه 
معتقدیــد؟ گفتند نه، اما چون 
در قانون اساسی مصوب مردم 
ولایت فقیه آمده است، از این 
جهت به ولایــت فقیه ملتزم 
هســتیم، اما معتقد نیســتیم. 
بنابــر ایــن ما یک وجــه مهم 
اختلافمــان با نهضت آزادی و 
کســانی که پیرو مشی نهضت 
ولایت  موضــوع  در  هســتند، 

فقیه است. 
  اینکــه به ولایــت فقیه  �

التزام داشــته باشــند و نه 
اعتقاد، نافی همکاری در دولت و حکومت نیســت. 
یعنی اینکه افرادی با اعتقادات متفاوت در کنار هم 
جمع شــوند و درنهایت به یک قرار و قانون مشترک 
التزام داشــته باشــند برای اداره یک جامعه کافی 
است. چرا اشتراکات اقتصادی که عمده هم هستند، 

نتوانست به همکاری مؤتلفه و نهضت منجر شود؟ 
ما اصولا معتقدیم نهضت آزادی در امر حکومت 
سکولاریســتی فکر می کند و معتقد است دین نقشی 
در سیاســت ندارد. البته بســیاری از اعضای نهضت 
آزادی متدین هستند، برخی از آنها حتی به مستحبات 
و نوافل هم اهمیت می دهند اما با وجود اشــتراکات 
در بعضــی از مبانی اقتصادی، مشــکل اعتقادی ما 
با نهضــت آزادی حل نخواهد شــد. آنها صریحا به 
حکومت غیردینی اعتقاد دارند و ما تأکید بر حکومت 
دینــی داریــم. بنابراین اینکــه برخی از اشــتراکات 
اقتصادی نتواند مشکلات ما و نهضت آزادی را با هم 
حل کند، موضوعی بسیار طبیعی است و تا زمانی که 
ما این گونه فکر می کنیم و پایبندی اعتقادی به ولایت 

فقیه داریم برخلاف نظر نهضت آزادی، طبیعی است 
اختلاف بین ما به قوت خود باقی است. 

  شما مواضع مهندس بازرگان را در سه مرحله  �
انقلاب، دوران نخست وزیری و مرحله ای  از  قبل 
کــه از کار اجرائی و دولتی خارج شــدند، چگونه 

می بینید؟ 
مرحــوم آقای مهنــدس بازرگان قبــل از انقلاب، 
خودشــان و تشکیلاتشــان در بســیاری موارد مقابل 
حکومت موضع می گرفتند. در همین رابطه ایشان به 
زندان رفتند. اول اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
تشــکیلات نهضت آزادی به دلیل اینکه اعتقادی به 
ولایت فقیه نداشــتند، دچار تعارضات جدی با نظام 
شد. مطلب دوم اینکه به غیر از تضاد اعتقادی ای که 
ما با نهضت آزادی داشتیم و داریم، موضوع این بود 
که مهندس بازرگان در همان ابتدای نخســت وزیری 
گفتند انقلاب تمام شــد و مردم بــه خانه های خود 
بروند. اما ما معتقدیم انقلاب به معنای آمادگی برای 
ظهور امام زمان اســت، بنابر این با انقلاب اســلامی 
ایران آغاز شــده نه اینکه خاتمه یافته باشد. من یادم 
هســت مرحوم آقای عســگراولادی نکته ای گفتند. 
من از ایشــان خواهــش کردم این نکته را بنویســند. 
من این نوشــته را دارم. مرحوم عســگراولادی اواخر 
اســفند ۱۳۴۱ بعــد از غائلــه 
انجمن هــای ایالتــی و ولایتی 
که تقابــل رژیم شــاه با علما 
و مراجــع بســیار زیاد شــده 
بود، حدود ســاعت  ۱۱ شــب 
منزل  در  خصوصــی  ملاقاتی 
حضرت امام با امام داشــتند، 
دارد  این ملاقــات مقدماتــی 
اما در همیــن ملاقات دونفره، 
حضــرت امــام بــه مرحــوم 
می گویند:  عسگراولادی  آقای 
«می دانید که مــا مقصودمان 
آقای  نهضــت چیســت؟»  از 
عســگراولادی عرض می کنند 
که بهتر اســت از خود شــما 
بشــنوم. امام می گویند: «نهضت ما سه مرحله دارد 
یک، اســلامی کردن ایران، دو، اسلامی شــدن جهان 
اسلام و سه، جهانی شدن اســلام. آنگاه است که به 
حضرت صاحب الزمان عرض می کنیم که مولا زمین 
آماده قدوم مبارک شماســت». افق دید حضرت امام 

درباره انقلاب این است. 
من معتقدم مرحوم آقای بازرگان و نهضت آزادی 
اصولا انقلابی که بخواهد چنین مراحلی را طی کند، 
قبــول ندارند و معتقدند خوب اســت مــا یک نظام 
خدمتگزار مردم داشــته باشــیم که ظلم و اجحافی 
به مردم نشــود. آنها هم به یک حکومت دیکتاتوری 
و زورگــو اعتقاد ندارند. مرحــوم مهندس بازرگان در 
دی مــاه ۱۳۵۷ در جلســاتی که جامعه پزشــکان و 
مهندســین با هم به صورت مشــترک داشتند؛ دقت 
کنیــد خاطره ای که تعریف می کنم مربوط به دی ماه 
ســال ۱۳۵۷ است. در منزل یکی از بستگان ما، یعنی 
برادر همســر من این جلسه تشکیل شده بود. در این 
جلسه افرادی مانند مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم 
آیت االله مهدوی کنی، مرحوم شهید بهشتی و آیت االله 
موسوی اردبیلی و برخی از دیگر بزرگان ازجمله عده 
زیادی از مهندســین و پزشــکان حضور داشــتند. در 
یــک مذاکره خصوصی و نه در عمــوم، یکی از افراد 
مشغول صحبت با مهندس بازرگان بود. من از کسی 
که طرف مذاکره بــا مهندس بازرگان بود، پرســیدم 
که شــما دو نفری چــه می گفتید؟ ایشــان گفتند که 
آقای مهندس بــازرگان می گفتند آقا در پاریس مرتبا 
می نشینند و می گویند که شاه باید برود، مگر می شود 
که شاه برود.  این مطالب، در دی ماه سال ۱۳۵۷ بین 
بازرگان و فرد دیگری ردوبدل شــد؛ یعنی در آن زمان 
مهندس بــازرگان معتقد بودند که شــاه باید بماند، 
ســلطنت کند، حکومت نکند. این، هم شعار نهضت 
آزادی بود و هم شعار جبهه ملی. مرحوم آقای دکتر 
ســنجابی دبیرکل جبهه ملی ایران هم همین نظر را 
داشتند. می گفتند شاه بماند، سلطنت کند، حکومت 
نکند؛ امــا امام چه می گفتند؟ امام می گفتند شــرط 

اصلی، رفتن شاه است.
ادامه در صفحه ۷

غلامعباس توسلی: بازرگان می گفت
 دعوای ما قدرت نیست حجت است

محمدنبی حبیبی: انتخاب بازرگان
 تاکتیک امام در مقابل آمریکا بود 

نزهت امیرآبادیان

نگاهی به اندیشه نخست وزیر دولت موقت در سالگرد  درگذشتش

سلوک سیاسی بازرگان

نـکتـه

دکتر یزدی، مهندس سحابی و 
دکتر صدر حاج سیدجوادی هم 

جزء نمایندگان آن مجلس بودند. 
داعیه مهندس بازرگان این بود که 

ما در موقعیت اپوزیسیون 
قرار بگیریم

نـکتـه

بسیاری از اعضای نهضت آزادی 
متدین هستند، برخی از آنها حتی 
به مستحبات و نوافل هم اهمیت 
می دهند اما با وجود اشتراکات در 
بعضی از مبانی اقتصادی، مشکل 
اعتقادی ما با آنها حل نخواهد شد

در زندان باز شده
روحانی اضافه کرد: «در شــرایطی که اروپایی ها 
ادعا می کردند که جامعه جهانی علیه ایران است، از 
همسایگان مسلمان و به نام برادرمان انتظار نداشتیم 
تــا پول خرج کننــد که مذاکرات به نتیجه نرســد و 
عده ای در داخل بذر ناامیدی بیفشــانند؛ اما شــاهد 
بودیم هر بار که ملــت اراده می کند، لطف خدا هم 
همراه ما می شــود و قدم به قدم راه موفقیت را طی 

کردیم».
زنجیرها گسسته شده

رئیس جمهوری، در ادامه با بیان اینکه امروز آغاز 
راهی اســت برای انســان بی گناهی که ۱۲ ســال در 
زندان دســت وپایش به زنجیر بوده است، گفت: «به 
دســت وپای اقتصاد ایران غل وزنجیر بســته بودند و 
امروز این جوان آزادشده، در آغاز فعالیت خود است؛ 
چراکه در زندان باز شده و زنجیرها گسسته شده و این 
جوان بی گناه به صحنه آمده اســت».او با بیان اینکه 
در مدت ۱۲ ســال تحریم، دســت وپای اقتصاد کشور 
بی حرکــت مانده و ورم کرده  اســت و ما می خواهیم 
این جوان وارد عرصه رقابت های جهانی شود، گفت: 
«قرار اســت با کســانی رقابت کنیم که هیچ وقت در 
زندان نبوده اند و هر روز ورزش کرده و خود را تقویت 
کرده اند؛ پس کار ســختی در پیشِ رو داریم و در آغاز 
راه هســتیم».روحانی با بیان اینکه به مردم اطمینان 
می دهم که اگر همه به وظیفه مان عمل کنیم، زندان 
برای همیشه ویران شده و زنجیره ها برای همیشه به 
چاه عمیق افکنده می شود، گفت: «بعد از ۱۲ سال باید 
این جــوان بدن خود را ترمیم کند و به صحنه بیاید تا 

داور به او اجازه ورود به میدان رقابت بدهد؛
ادامه در صفحه ۱۹
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